
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 86036122      تلفن آگهی ها: 88942035      تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

 آکادمى

کیانوش عیاري را از ســینماي آزاد اهواز و فیلم هاي 
آماتوري آن زمان به یاد دارم. همه آن ســینما یك طرف 
و محصــول بزرگــش کیانوش عیاري یــك طرف دیگر. 
فیلم هــاي او را همواره مي ســتایم؛ به ویژه آنچه درباره 
دکتر قریب به زیبایي ســاخته بود،  امــا هر چه مي کنم، 
نمي توانم «خانه پدري» را دوست بدارم. از شما و از این 
دوست قدیمي چه پنهان، لحظاتي حتي با سانسورچي ها 
-البته فقط براي لحظاتي -همنوا شــدم؛ آنجا که پدري 
از پســر کوچکش خواست هاون سنگي بزرگي  را بر سر 
دختر جوانــش بکوبد تا او بمیرد؛ صحنه اي هولناك که 
تا روزها و هفته ها دســت از ســر بیننده برنمي دارد. آیا 
نمي شد بدون نمایش جزء به جزء این صحنه ماجرا را در 
وجهي انساني تر، آن سان که بیننده لحظاتي برای پدر هم 

دل بسوزاند، ساخت؟ 
آیا این اصالت ناتورالیستي قرار است مرا سرگرم کند، 
به هیجان آورد و به فکر وا دارد یا فقط اشــمئزاز ایجاد 
کند؟ چگونه است که ســینماي قرن بیستم تا این حد 
وامدار امیل زولا شــده است؟ چرا همه مي خواهند هر 
بدي را فقط با نمایــش تکان دهنده ترین ابعادش زائل 
کنند؟ آیا به این دلیل نیســت که  این بدترین صحنه ها 
معمــولا هیجان انگیزتریــن  و محبوب ترین صحنه ها 
براي گیشــه هم هستند؟ راســتي اگر امیل زولا اطلاع 
پیدا مي کرد چیزي به نام گیشــه، همه سینماگران قرن 
بعد را عاشــقان ســینه چاك ســبك او خواهد کرد، به 
خود مي بالید که سبك مورد علاقه اش آن قدر محبوب 
شده است، یا برعکس احســاس شرم مي کرد؟ چراکه 

مي فهمیــد داســتان هایي خلق مي شــوند که اصول 
اساسي داســتان نظیر طرح، توطئه، شخصیت پردازي، 
نمــاد و تقارن ســازي و بي طرفــي - کــه در ذهــن او 
پیشــیني تر از رئالیسم و ناتورالیســم هستند - را نقض 
خواهند کرد؛ آن هم از سوی هنرمنداني مانند «کیانوش 
عیاري» که در تســلطش بر همه ایــن اصول تردیدي 
نیست.  اما  همه را فداي صحنه هاي ناراحت کننده اي 
کرده که گویا قرار اســت نوعي مهندســي فرهنگي در 

اذهان ما انجام دهند. 
 دخترکشــي عرف رایج کشــور ما نیســت، اما نباید 
تردید  کرد که رفتارهاي خشــونت آمیز و متعصبانه  در 
وجود ما با ریشه هاي چند هزارساله حضور دارند. سؤال 
اینجاســت نمایش عریان این خشــونت کدام یك از این 
رفتارها را نشــانه گرفته و ارتباط با آن ریشه ها را چگونه 
مي نمایاند؟ آیا این تندي بیش از حد و ناشــایع بودن این 
رفتار باعث ارجاع سریع موضوع به «دیگري» و شماتت 
«دیگــران» و در نتیجه نوعي احســاس تبري و پاکي در 
«خود» بیننده نمي شود؟ چگونه این اشمئزاز قرار است 
ریشه هاي رفتار خشــونت آمیز و متعصبانه در ذهن من 
بیننده که بســیار مخفي و از نظرهــا دورند، راه باز کند؟ 
و آیــا مقصودي غیــر از این در شــأن «کیانوش عیاري» 
عزیز ما هست؟ چرا این ســینماگر فهیم همه ابزارهاي 
ســینما را در نمایش روحیات آدمي وانهــاده و دوربین 
ســینما را در قالبي  که بیشتر شبیه یك تئاتر است، فقط 
بــراي نمایش جزء بــه جزء یك جنایــت مهیب آن هم 
بدون مکافات، بــه کار برده؟ آیا فقدان غنا در داســتان 
و فقــدان تأمــل در رفتار هایي این چنین خشــونت آمیز 
عامدا و براي نشــان دادن بدویت جامعه ما اتخاذ شده 
یا فقط رویه حوادث با نگاهــي «زولا»یي همان طور که 
هستند،  توصیف شده اند؟  رویه اي از حوادث که فقط در 
نمایش خشونت،  ناتورالیستي است اما در سایر جنبه با 

واقعیات زاویه پیدا مي کند؛  مثلا به عنوان پزشك مغز و 
اعصاب باید اشاره کنم  سکته مغزي آقاي هاشمي اصلا 

ناتورالیستي نیست!
ســکته هاي مغزي ارتباطي با خون ریــزي از بیني 
ندارند به علاوه اکثــر اتفاقاتي که بلافاصله پس از یك 
اســترس حاد رخ مي دهند، هم معمولا منشــأ رواني 
دارند،  نه مغزي. بروز ســکته مغزي به دنبال استرس 
از موضوعاتي اســت که بسیاري آن را بدیهي مي دانند 
امــا واقعیت ندارد. این دو موضوع از ســوءتفاهم های 
رایج درباره ســکته مغزي است که با یك سؤال تلفني 
ساده از دوستان قدیمي مي شد از این جنبه هم داستان 
را ناتورالیستي کرده و به تنویر افکار عمومي مساعدت 
کرد.  البته پایبندي به واقعیات آن قدر نیست که انتظار 
داشــته باشیم شهاب حسیني بلافاصله پس از اختلال 
تکلم مهدي هاشمي خود به ۱۱٥ زنگ بزند  و به نحوي 
به زمان طلایي درمان ســکته مغزي یعني سه ساعت 
اشاره کند. بي تردید این دو اشاره هیچ لطمه اي به روال 
داستان نمي رســاندند، اما با انتقال پیام انجمن سکته 
مغزي ایران «قاصدك»۱ گامــي بزرگ در جهت درمان 
سکته مغزي در کشور برداشته مي شد. اما چه مي شود 
کرد که فرصت آن لحظه حیاتي در آن زیرزمین مرگ بار 
براي اطلاع رساني عمومي درمان سکته مغزي از دست 
رفت و حســرت آن بر دل انجمن ســکته مغزي ایران 
ماند؛ کار بزرگي  که داریوش مهرجویي ســال ها پیش 
در دایره مینا در تأســیس سازمان انتقال خون و درمان 
بیماري هاي خوني انجام داد و حسرت آن را بر دل دکتر 

فریدون علا۲ نگذاشت!   
پی نوشت ها: 

۱- قاصدك: شعار انجمن سکته مغزي ایران به معناي 
قا: قطعا اورژانس- ص: صورت- د: دست- ك: کلام 

۲- دکتر فریدون علا: بنیان گذار سازمان انتقال خون ایران 

سکته مغزي در «خانه پدري» ممنوعیت قانوني
 اعترافات تلویزیوني

طبق قانون اساســي جمهوري اســلامي ایران  �
همه شــهروندان ایران حقوق برابر دارند و قانون 
بایــد درباره همه به طور یکســان اجرا شــود. در 
حقوق اساســي ملت در قانون اساســي، مواردي 
ذکر شده که این موارد لازم الاجراست و متأسفانه 
آن طورکه باید و شــاید در عمل اجرا نمي شــود و 
این اجرانشــدن قانون، به نفع هیچ کس نیست و 
به عنوان مصلحــت یا درنظرگرفتــن حتي منافع 
ملي نمي توان حقوق اساســي هیچ شهروندي را 
نادیده گرفت. به محض آنکه شــخصي بازداشت 
شــده یا اتهامي بر او وارد مي  شــود، صرف نظر از 
آنکه با توجه به قانون اساسي که هرکس دستگیر 
مي شود ۲۴ ســاعت اتهامش تفهیم و متهم باید 
بتواند از خــودش دفاع کند، از جمله کمک گرفتن 
از وکلا و انتخــاب وکیل، بایــد خیلي فوري انجام 

شود.
همــه محاکمات نیــز باید علني و در اســرع 
وقت برگزار شــود و به ویژه در جرائم سیاســي و 
مطبوعاتي حضــور هیئت منصفــه طبق قانون 
اساســي لازم و اجباري اســت و این موضوع به 
نفع هیچ کس نیســت، حتي به نفع نظام. آوردن 
افراد بــه صحنه فیلم برداري و نمایش دادن آنها 
و پخــش اعترافــات در برابر میلیون هــا بیننده 
صداوسیما با هیچ معیار قانوني ای تطبیق ندارد، 
زیرا طبق قوانین ما، ابتدا پرونده در دادسرا مطرح 
مي شــود و سپس در دادگاه بدوي و در نهایت در 
دادگاه تجدید نظر و پس از رأي دادگاه تجدیدنظر 
که اعتراضي به آن دارد، نباشــد و اعاده دادرسي 
صورت نپذیرد و رأي صادرشده تمام مراحل خود 
را طي کرده باشد، طبق قانون فقط مي توان نوع 
اتهام و مشخصات شــخص و مدت محکومیت 
به زندان یا محکومیت هــاي دیگر را عنوان کرد، 
ولي اینکه به محض دســتگیري افراد، آنان را به 
صحنه فیلم برداري هدایت کنیم، از آنان اعتراف 
بگیریــم و در تلویزیــون پخش کنیــم، هیچ گونه 
محمــل قانونــي ای نــدارد، به طورکلــي پخش 
اعترافات اشخاص که به صورت اجباري به عمل 
آید، حقوق شهروندان را نقض مي کند. هریک از 
شهروندان جمهوري اســلامي باید بتواند امکان 
اســتفاده از صداوســیما را در دســترس داشته 
باشــند و حرف و درد دل خود را در این رســانه 
همگانــي بیان کنند، ولي این امکان پذیر نیســت، 
چون افراد باید با گذشــتن از هفت خان رســتم، 
در صداوســیما بتوانند حرف خــود را بزنند، آن 
هم اگر اجازه داشته باشند. الحق و الانصاف این 
روند درست اســت؟ چگونه باید ما چشم بر این 
عمل غیرقانوني ببندیم و افرادي را که دســتگیر 
شــده اند، با هر اتهامي که هنوز به مرحله صدور 
رأي و قطعیــت حکم نرســیده اســت، به عنوان 
مجــرم، آن هم بــا اعتراف خودشــان در جلوی 
دوربین با شــرایطی خاص نمایــش دهیم؟ این 
عمل نه فقط به نفع جمهوري اســلامي نیست 
بلکه مضار فراواني را هم دارد؛ از جمله بدبیني 
به صداوســیمایي که باید آنتن و سخنگوي همه 

مردم ایران باشد. 
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کارتون خواب

واکنش

آینده فراگیر 
روز بین المللــي داوطلب که در ســال ۱۹۸۵   �

بــراي تکریم فعالیت هــاي داوطلبانه  به منظور 
توســعه اقتصادی و اجتماعی از ســوی سازمان 
ملل نام گذاري شــده اســت، هر سال با توجهات 
ویژه اي برگزار مي شود تا علاوه بر تشویق دولت ها 
به حمایــت از تلاش های داوطلبانه و شــناخت 
کمک هــای داوطلبانه در دســتیابی بــه اهداف 
توسعه پایدار در سطح محلی، ملی و بین المللی 

نیز اقدام شود. 
 هر ســال کمپینــی برای ترویــج فعالیت هاي 
داوطلبانه راه اندازي مي شــود طبــق برآوردهاي 
سال قبل نیروی کار داوطلب جهانی با ۱۰۹ میلیون 
کارگر تمام وقت برابري می کند. ۳۰ درصد کارهاي 
داوطلبانــه  به طور رســمی از طریق ســازمان ها، 
انجمن هــا و گروه ها صورت می گیرد  و ۷۰ درصد 
از طریــق  غیررســمی بین افــراد رخ می دهد. به 
طــور کلــی، ۶۰  درصد داوطلبان غیررســمی زن 
هســتند. آنتونیو گوترش در پیامي که به مناسبت 
بزرگداشت این روز داده، به فعالیت هایي که براي 
زنان  عرب و معلولان در هند انجام شــده، اشاره 

کرده است.
 در ایــن پیام آمده اســت: «دســتور کار ۲۰۳۰ 
خواســتار دنیایی عادلانه، برابر، شــکیبا، آزاد و از 
نظــر اجتماعی فراگیر اســت کــه در آن نیازهای 
آســیب پذیرترین افراد جامعه برآورده می شــود. 
داوطلبی سازوکاری قدرتمند برای به خدمت گرفتن 
مردم؛ به ویژه کسانی که عقب نگه داشته شده اند، 
برای دســتیابی به آرمان های توسعه پایدار است. 
وقتــی مردم داوطلب می شــوند بــا بقیه تماس 
برقــرار و حــس اراده را تقویــت می کننــد. روز 
بین المللی داوطلب امســال بــا عنوان «داوطلب 
برای آینده فراگیر» تأکید کرد از راه داوطلبی، مردم 
می تواننــد مشــارکت های معنــاداری در جوامع 

فراگیرتر و تساوی گرا داشته باشند.

 روزها

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

 تحلیل

 ،(welfare) به جمع خانــواده واژگان و مفاهیم رفاه
خوش باشــی یا خوش بودگی (well-being)، بهزیستی 
و دولــت رفــاه، واژه و مفهــوم جدیــدی اضافه شــده 
اســت به نام wellness. با توجه بــه معنا و تعریفی که 
در زبان انگلیســی و کارل سِدِرســتروم و آندره اسپایسر 
نویســنده های کتاب The Wellness Syndrome از این 
مفهوم ارائه می دهند، من معادل «فرزیستی» را برای آن 
وضع کرده ام. «فرزیستی» فرایندی فعال از آگاهی یافتن 
و تصمیم سازی در جهت یک زندگی سالم و شاد است و 
بیش از آنکه رهایی یافتن از بیماری باشد، فرایندی پویا از 
تغییر و رشد است. «فرزیستی» را از ترکیب پیشوند «فَر» 
به معنای رفعت، والایی، تعالــی و «موهبت یا فروغی 
ایزدی که شــخص بــا انجام خویش کاری هــای خود و 
رســیدن به درجه ای از کمال به دست می آورد» و کلمه 
«زیست» ساخته ام. در ادامه به توضیح این واژه و تفاوت 
آن با رفاه و بهزیستی برمی گردم، اما نخست ببینیم رفاه 

یا بهزیستی چه سرنوشتی را طی کرده است.
رفاه و بهزیستی در زمان خود برنامه، مدل و الگویی 
برای بهبــود وضعیت جمعیت فقیر، محــروم، بیمار و 
درمانده در نظام های ســرمایه داری از ســویی و مقابله 
بــا موج گرایش بــه ایدئولوژی سوسیالیســم و اردوگاه 
کمونیسم از ســوی دیگر بود. برنامه های رفاهی عموما 
در چنین بســتر عینــی و ذهنی در جامعه غرب شــکل 
گرفت. ریشه های آن را باید در برنامه های بیمه همگانی 
بیســمارک، صدراعظم آلمان در دهــه ۸۰ قرن نوزدهم 
میلادی جست وجو کرد. بر اساس برنامه رفاه اجتماعی 
بیسمارک، کارگران در مقابل تصادفات، بیماری، بی کاری 
و پیری بیمه می شدند. بیسمارک زمانی که سفیر پروس 
در پاریس بود، از ناپلئون سوم، امپراتور فرانسه، آموخته 
بود که وفاداری شهروندان حتی به رژیمی اقتدارگرا نظیر 
امپراتوری روم را می توان با توزیع وســیع مستمری های 
اندک دولتی کسب کرد. زمانی که به وطن بازگشت، تلاش 
کرد در آنجا نیز برنامه ای مشابه را عملی کند. بیسمارک 
با اعطای بیمه اجتماعی به کارگران، امیدوار بود نگرانی 
دولت در مورد رفاه آنان را نشــان دهد. قصدش این بود 
که کارگران را از آغوش سوسیال دموکرات ها بیرون بکشد 
و به سوی نظامی که مشــخصا غیردموکراتیک یا لااقل 
غیرپارلمانی اســت هدایت کند. او این مستمری ها را به 
 جای اختیارات سیاسی به مردم می داد، نه علاوه بر آنها.
در دهــه ۱۹۳۰، بــه خاطــر اعتقاد بــه اینکه فقط 
نیروهــای چپ قادر بــه ارائه راه حلی بــرای مقابله با 
ســختی و بدبختی هایی هســتند که بر اثر بــروز بحران 
اقتصادی دامن گیر مردم در جوامع صنعتی شــده بود و 
همچنین فقر گســترده، گرسنگی و بیماری های همه گیر 
میلیون ها انســان را به ســوی ناامیدی کشانده بود و به 
نظر می رسید توده های بیچاره می توانند با شورش هایی 
مهارناپذیــر نظام ســرمایه داری و دولت های موجود در 
کشــورهای صنعتی را سرنگون کنند؛ بنابراین ایده تأمین 
رفاه همگانی در کشــورهای صنعتی پدید آمد. این دوره 
از سویی با تشــدید تبلیغات احزاب کمونیستی، افزایش 
بی کاری و بروز اعتصابات کارگری گســترده و از ســوی 
دیگر با تشــدید تنش های بین المللی و بحران مناسبات 
اقتصــادی و سیاســی دولت های صنعتــی در عرصه 
جهانی همراه بود. دولــت رفاه به معنای امروزی برای 
نخســتین بار در کشورهای اســکاندیناوی پایه ریزی شد. 

خدمــات رفاهی که در این کشــورها از دهه ۱۹۳۰ آغاز 
شــده و تا پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت، رو 
به گسترش گذاشت. در این کشورها سیاست های توزیع 
برابر ثروت به تدریج زمینه چینی می شــد. طیف وسیعی 
از برنامه های دولتــی مانند بیمه عمر و مزایا برای همه 
شهروندان، مشــخصه اصلی نظام اقتصادی کشورهای 
اسکاندیناوی به شــمار می آمد. شکوفایی دولت رفاه تا 
حدود دهه ۱۹۷۰ ادامه داشــت. اما این شکوفایی دیری 
نپایید و با آغاز بحران های اقتصادی که رکود اقتصادی، 
افزایش بی کاری و فشــارهای پولی و تورمی در آمریکا و 
اروپا را به دنبال داشت، دچار افول شد. بحران دهه ۷۰، 
برنامه های دولت رفاه را نیز زیر سؤال برد. به این ترتیب 
دخالــت دولت در اقتصاد و کنترل دولتی کم کم کاهش 
یافت و شــرکت های چندملیتی و بنگاه های غیردولتی 
جایگزین آن شــدند و خصوصی سازی رشد یافت. علت 
این امر آن بود که در پس دولت رفاه نگاه و بینش روشنی 
وجود نداشــت در حالی که نگــرش نولیبرال که منتقد 
دولت رفاه بود، به سرمایه داری اتکا داشت. در مجموع 
می توان خصلت توده وار دولت رفاه، کارکردهای کنترلی، 
بی توجهی بــه آزادی های فردی و بحــران اقتصادی را 

دلایل پایان بخش عصر دولت رفاه دانست.
به موازات شکســت دولت های رفاه، دگرگونی هایی 
نیز در فرهنگ، ســبک زندگی، آرزوها و مســئولیت های 
انســان ها رخ داد و به تعبیر رونالد آرونسون حتی امید 
در حال خصوصی شــدن اســت. وی در توضیح این امر 
می نویسد: «روزگاری، کارگران فهمیدند که قادرند شرایط 
زندگی خود را با حمایت دسته جمعی از خودشان بهبود 
بخشند؛ اکنون کارگران بر این باورند که بهترین گزینه این 
اســت که خودشان از خودشــان حفاظت کنند. در بین 
افراد خود-جست وجوگر، تجربه های طبقه و همبستگی 
غیرممکن و نامربوط شــده است. همان طور که [استیو] 
فریزر می گویــد، وقتی (خود) تنها جــای محتمل برای 
بهبود زندگی اســت، وقتــی هیچ دســتاورد ممکنی از 
کنش جمعی حاصل نمی شود، آگاهی جمعی (بلاهت، 
ســاده دلی، حیرانی یا برعکس، گناهــکاری و نافرمانی) 

به نظر می رسد». (زیگمونت، باومن، ۲۰۱۷)
بــه عبــارت دیگــر، نتیجــه سیاســت های جهان 
ســرمایه داری در دوران جدید، ظهور انسان اقتصادی یا 
انسان کالایی شــده، فردی، شخصی و خصوصی شده ای 
اســت که ممکن اســت از فقر و نداری در رنج نباشد - 
که البته این گروه از انســان ها بســیارند - اما احســاس 
تنهایی، تهی مایگی، بی اعتباری، بی معنایی، افسردگی و 
اضطراب او را چنان آزار می دهد که به پوچی و نابودگی 
گرایش یافته اســت. درواقع، نوعی بازگشــت به خود را 
سبب شده است که جلوه های متعدد و متنوعی از آن را 
شاهد هستیم: از خودشیفتگی های بیمارگونه در عده ای، 
تبدیل شــدن «بدن» به ایدئولوژی برای بخش بی شمار 
دیگری و نیز «آرزوی برگشــت به رَحِم» را داشتن با این 

استدلال که «همین که نباشی، خوب است!».
فرزیســتی به نظر می رسد پاســخ و راه حلی به این 
بحران روحی انسان یا معضل اجتماعی است: یک سبک 
زندگی جدید با هدف تقویت بدن، ذهن و روح. فرزیستی 
الگویی برای پرکردن خلأها و خستگی های انسان امروز 
است. انسانی که به گفته سعدی دریافته: خور و خواب و 
خشم و شهوت، نه تنها تمام آدمیت نیست بلکه شَغَب 
(به معنای تباهی و آشــوب) و جهل و ظلمت است. در 
گذشــته رهیافت بهزیســتی و رفاه، به تأمین معیشت و 
سرپناه و ســلامت فرد و برخورداری از شغل و درآمدی 
مناســب محدود می ماند. بگذریم که در ایران بهزیستی 
به افراد بسیار فقیر اطلاق می شود که با فلاکت، بیچارگی 

و دشواری زندگی را می گذرانند و در رفاه بودن به بخش 
غنی و ثروتمند و بســیار برخورداری اشاره دارد که بالای 
هــرم طبقــات اقتصادی-اجتماعی قــرار می گیرند. اما 
انسان مدرن که تجربه جامعه رفاه را پشت سر گذاشته 
و یک زندگی یکنواخت، سرد، کسل کننده، تکراری و فاقد 
معنا، هدف و آرمان دارد که در او رضایتی برنمی انگیزد، 
اقنــاع نمی کند و راهــی به رســتگاری درونی نمی برد، 

شاکی و عاصی می کند.
بروز ایــن علائم در جامعه انســانی ســبب شــده 
است تا اندیشــمندان در جهت پاسخگویی به نیازهای 
پاسخ داده نشده بشر امروز «فرزیستی» را به مثابه پارادایم 
یا الگویی جدید ارائه کنند. این پارادایم دو مؤلفه بنیادی 
دارد، ۱- انسان را در جامعیت وجودی اش یعنی سه گانه 
بدن، ذهن و روح باید در نظر گرفت و ۲- اینکه برای این 
سه گانه باید پیوسته برنامه و فعالیت داشت تا سلامتی، 
پویایی و رشــد حاصل شود و انسان مدام در مسیر کمال 
گام بردارد. (سبک زندگی فرزیستانه ابتدا بیشتر در قالب 
پیمان های فرزیســتی در دانشگاه های غربی مطرح شد. 
اگر دانشــجویی (پیمان فرزیســتی) را در دانشگاه امضا 
کنــد، درواقــع قول می دهد کــه (ســبک زندگی بدون 
الــکل و مواد مخدر را حفظ کنــد) و به آنچه این پیمان 
«رویکرد جامع به زندگی» می نامد، اولویت دهد. آن گاه 
فرد در برابر آن پیمان ناگزیــر به انجام کارهایی خواهد 
بود. بایــد «به نحوی مثبت به اجتمــاع» کمک کند، به 
«انگیزه هــای متفاوت برای انتخاب ایــن گزینه زندگی» 
احترام بگذارد، در فعالیت های اجتماع مشارکت داشته 
باشد و نوشیدنی یا داروهای دیگری مصرف نکند و البته 
«فلسفه اجتماع فرزیســت» را بپذیرد. امروزه، فرزیستی 
تقاضایی اخلاقی اســت. اگر چند دهه قبل، فرزیســتی 
یک ســبک زندگی جایگزیــن بــرای گروه هایی کوچک 
بود، امروزه به جریان اصلی تبدیل شــده است و روشی 
برای کار، زندگی، مطالعه و ســایر روابط انسانی است). 
(ســندرم فرزیســتی، ص ۳) اما آیا فرزیســتی سبکی از 
زندگی است که جهان سرمایه داری برای افزایش تولید، 
کاهش مشکلات کارکنان و استثمار بیشتر انسان ها ارائه 
می کنــد؟ این تردیــد زمانی مطرح می شــود که برخی 
تفسیرها و برداشــت ها از این الگوی زیستی را مشاهده 
می کنیم: «بدن های ســالم، بدن هایی مولد هستند. آنها 
برای تجــارت خوب اند و نیــز خوشــبختی را به دنبال 
دارند. بــا این فرض که کارگران شــاد مولدتر هســتند، 
شــرکت ها روش های جدیدی را برای تقویت شادکامی 
کارکنان خود تدارک می بینند. از جلسات تمرین ورزش و 
تیم سازی ورزشی تا استخدام مدیر نشاط کارکنان. نتیجه، 
همان طور که ویل دیویس بیان کرده، این است که اکنون 
خوش باشی پارادایم سیاستی را فراهم می کند که توسط 
آن ذهن و بدن می تواند به عنوان منابع اقتصادی ارزیابی 

شود». (سندرم فرزیستی، ص۵)
به نظر می رســد بیــش از آنکه ســرمایه داری مبدع 
این ســبک از زندگی باشــد، می کوشــد آن را در راستای 
منافع خود جهت دهد. زیرا فرزیســتی اساســا گریزگاه 
قربانیانی اســت که از بندها، اســارت ها، ابزارشــدگی و 
تحقیر دنیای ســرمایه داری، آگاهانه و هوشیارانه بیزارند 
و تلاش می کننــد از آن فاصله بگیرند. در عین حال باید 
توجه داشته باشــیم که فرزیستی نیز می تواند آفت ها و 
آسیب های خودش را داشته باشد. توجه افراطی به بدن، 
غذاگرایی محض و تبدیل شدن تغذیه به یک ایدئولوژی، 
آراســتن وســواس گونه بدن و فروغلتیــدن در دام های 
مصرف تنها نیمی از شعار «عقل سالم در بدن سالم»را 
تحقق می بخشد. کتاب «سندرم فرزیستی» که در ابتدای 

یادداشت به آن اشاره شد، به همین موضوع می پردازد.

از به زیستى تا فرزیستى  

 کورسات زمان

 محیط زیست

ســي ان ان گزارشــي از دختراني تهیه کرده که 
به شــکل دیگري بــراي محیط اطــراف خود گام 
برداشته اند. یکي از آنها دختري است که در شمال 
کانادا در کنار اقیانوس قطب شــمالي در ساحلي 
محصــور از زباله هــاي ســوخته، پلاســتیك ها و 
شیشه ها، کمپوست و انواع وسایل خانه و ... زندگي 
مي کند. مخترعي جوان و طرفدار محیط زیست که 
می خواهد الهام بخش بچه ها تا راه حل های خاص 
خود را کشــف کنند. اما رینولــدز  که این گفت وگو 
را انجام داده مي نویسد «آن ماکوسینسکی» طیف 
وســیعی از اســباب بازی ها را اختــراع کرده که از 
منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده می کنند. «آن» دو 
ســال پیش وقتي سفري به ساحل داشت، با دیدن 
وضعیت متروکه اش گریســت. او گفت: «به طور 
آشکار آلودگی بسیار بدتری در سراسر جهان وجود 

دارد، اما دیــدن این وضعیت 
و  شــما  مقابــل  در  درســت 
در کشــور خــود شــما واقعا 

وحشتناک بو». 
ســفر ماکوسینســکی بــه 
قطب شــمال، زنگ هشداري 
براي او بود تا بداند مي خواهد 
براي حفاظت از محیط زیست 
نقشــی داشته باشد. سال بعد 
در محل کار خــود در انتهاي 
ایده  به  ونکوور  جنوبی جزیره 

خود رســید. او کار خود را روی طیف وســیعی از 
اسباب بازی ها شروع کرد تا به بچه ها درباره انرژی 
تجدیدپذیر آموزش دهد. شــخصیت های زیبا و با 
رنگ روشــن  طراحي کرد تا روش هــای مختلف 

تولید نیرو را نشان  دهد.
او می گویــد: «مــن فقــط می خواهــم همــه 
به خصوص کودکان احســاس کننــد که می توانند 
راه حل هــای خود را ابــداع کنند و نیازی نیســت 
منتظــر بمانند تا افراد دیگري آنها را بســازند. من 
می خواهم الهام بخش مردم باشم تا با منابعی که 

در اطراف خود دارند خلاق تر باشند».
ماکوسینســکی یــک کودک عــادي نبــود. او 
تلویزیون تماشا نمي کرد، بازی های ویدئویی انجام 
نمي داد یا تلفن همراه نداشــت. در عوض او وقت 
خود را صرف گوش دادن به اپرا، تماشای فیلم های 
صامت و یادگیری و نواختن پیانو و ویلن کرد. اولین 

اسباب بازی او جعبه ترانزیستور بود.
او می گویــد: «بــه من اســباب بازی های زیادی 
داده نمی شــد، بنابراین مجبور شدم خودم آنها را 
بســازم. من زباله ها را از اطراف خانه برمي داشتم 
و اســلحه ام چســب تفنگي بود. بدیهی است که 

آنها هرگز کار نمی کردند اما ایده گرفتن از اطراف و 
ساختن چیزی بهتر قدمي رو به جلو بود.

 Google در ۱۶ ســالگی در نمایشــگاه علــوم
۲۰۱۳  چراغ قوه اي را که با گرماي دســت انســان 
کار مي کــرد اختــراع کرد. او ایده آن را از دوســت 
دانش آموز فیلیپیني اش گرفته بود که در کشورشان 

نمی توانستند برق بخرند تا اتاقش را روشن کنند.
اختــراع بعدی او لیواني بود که با اســتفاده از 
یک نوشــیدنی داغ تلفن همراه را شــارژ مي کند. 
صحبت هــای او در تدتین بــا عنوان «چــرا من از 
تلفن های هوشــمند استفاده نمی کنم» بیش از دو 

میلیون بار تماشا شده است.
تلفن خود  ماکوسینسکی در ۱۸ســالگی اولین 
را کــه یک مدل قدیمی اســت خریــداری کرد. او 
معتقد اســت هنگامي که حواســتان بــه فناوري 
که در جیبتان قــرار دارد پرت 
از فضا  بیشتر مي توانید  نشود، 
و زمان خلاقیت کســب کنید. 
وســیله  به  را  او  دوســتانش 
تلفن ثابت پیــدا و با او ارتباط 

برقرار مي کنند.
بزرگســالی  وارد  وقتی  اما 
شــد، احساس شکســت کرد 
هرچند او از شرکت هاي بزرگ 
مورد اســتقبال قرار مي گرفت 
اما ایجاد انرژی کافی از طریق 
گرمای بدن بــرای رقابت با باتری هــا یک چالش 

بزرگ بود.
او می گویــد: «مــن دیگــر نســبت بــه آنچه 
مي خواســتم انجام دهم مطمئن نبودم. اشــتیاق 
اصلی من فقط سروکارداشــتن با محیط زیســت 
بود؛ لزوما دنبال اختراعات و به دســت آوردن پول 

نبودم».
او پس از به دست آوردن دو حق ثبت اختراع در 
اوایل سال جاری، اســباب بازی های منحصربه فرد 
خــود را  طراحی کرده اســت که بــرای آموزش 
کودکان در مورد محیط زیســت ســاخته شده اند. 
او توضیــح می دهد: «این فقط قــراردادن آنها در 
یک بســته بندی متفاوت است.  من واقعا معتقدم 
خــط تولید اســباب بازی در حال حاضــر با کمك 
تکنولوژي مي تواند به شکل گیري ایده هاي بهتری 

منجر شود». 
وی امیدوار است این اسباب بازی ها سال آینده 
به بازار عرضه شــود و قصد دارد در نهایت تیمی 
از متالورژیســت ها و مهندس ها را استخدام کند تا 
چراغ قوه اختراعي خود را با قیمت مناسب عرضه 

کند.
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